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چکیده 
سرمایه گذاری های خارجی و بلندمدت در رشد و نمو صنعت نفت و گاز یک کشور یا منطقه بسیار 
تأثیرگذار است. به طورکلی یکی از محرکه های اصلی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش نفت و گاز، 
تضمین امنیت تقاضاست. مسئله اصلی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، این است که جایگاه 
بازارهای خزر از حیث تأمین امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر به چه شکل خواهد بود. امنیت تقاضای 
انرژی تنها توسط منطق اقتصادی تحت تأثیر قرار نمی گیرد؛ بلکه مجموعه ای از عوامل در تعیین آن تأثیر 
دارد. علاوه بر ملاحظات اقتصادی باید سایر ملاحظات از قبیل مسائل سیاسی، حمایت های بین المللی و 
محدودیت های جغرافیایی برای تعیین امنیت تقاضای انرژی لحاظ گردد؛ بنابراین در این پژوهش معیار 
ترکیبی امنیت تقاضای ناحیه خزر توسعه پیداکرده است. سال 2015 به عنوان گذشته نزدیک و افق 
زمانی بلند مدت 2030 برای بررسی شرایط بازارهای خزر در این پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج 
معیار ترکیبی نشان می دهد بازارهای سوآپ ایران و روسیه در مقایسه با سه بازار چین، هند و اتحادیه 
اروپا شرایط بهتری از حیث تأمین امنیت تقاضای ناحیه خزر در سال 2015 و افق 2030 دارند. به ترتیب 
بازارهای چین، اتحادیه اروپا و هند دارای اولویت های بعدی از این حیث می باشند. البته بازار اتحادیه اروپا 

در سال 2030 از جهت تأمین امنیت تقاضای گاز طبیعی ناحیه خزر از چین پیشی می گیرد.

واژگان کلیدی: بازارهای انرژی، دریای خزر، سرمایه گذاری های خارجی، س ی اس ت ه ای  س رم ای ه گ ذاری ، 
امنیت تقاضای انرژی، منابع انرژی، سیاست انرژی.
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مقدمه
 دریای خزر با حدود 48 میلیارد بشکه نفت خام و حدود 292 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی جایگاه 
ویژه ای در تأمین انرژی دنیا دارد. حدود 20 میلیارد بشکه نفت خام و 243 تریلیون فوت مکعب گاز 
طبیعی در دریای خزر هنوز کشف نشده است )EIA, 2012(. فقدان تحلیل درست نسبت به بازارهای 
موجود و بالقوه خزر باعث کاهش سرمایه گذاری ها در زمینه توسعه میادین نفت و گاز و بالطبع آن 
کندی پیشرفت تولیدات می شود. کشورهای ناحیه خزر به عنوان یکی از صادرکنندگان تأثیرگذار انرژی 
در دنیا اگر به دنبال جذب سرمایه گذار خارجی و کسب سهم بیش تری از بازار هستند، باید تحلیل 
درستی از آینده بازار انرژی و وضعیت امنیت تقاضای خود داشته  باشند. این پژوهش باهدف ایجاد امکان 
تصمیم سازی برای کشورهای ناحیه خزر و با رویکرد امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر اقدام به تحلیل و 
بررسی شرایط بازارهای انرژی خزر در سال 2015 و  آینده بلندمدت 2030 کرده است. ایجاد معیاری 
در زمینه امنیت تقاضای انرژی این امکان را فراهم می سازد که بازارهای انرژی خزر از حیث تأمین امنیت 
تقاضای انرژی ناحیه خزر مورد ارزیابی قرار گیرند. ارزیابی و تعیین جایگاه بازارهای خزر از حیث امنیت 
تقاضا این نکته را برای سیاست گذاران ناحیه خزر روشن می سازد که کدام بازار توانایی بیش تری در تأمین 
امنیت تقاضای این ناحیه دارد؛ بنابراین با انجام این پژوهش ابزاری مناسب برای تصمیم گیری صادرات 

انرژی از ناحیه خزر برای سیاست گذاران ایجاد می شود.

مروری بر کارهای انجام شده
در ادامه پژوهش ها و مطالعات در دو زمینه کمیسازی امنیت انرژی و وضعیت انرژی ناحیه خزر 

بررسی شده اند.

کمی سازی امنیت انرژی
بسیاری از دانشمندان و نظریه پردازان سعی کردند مفهوم امنیت انرژی را تبیین و برای اندازه گیری آن 
معیارهایی را ارائه کنند تا به این ترتیب بتوانند سیاست های لازم برای تأمین انرژی و رشد اقتصادی خود 

را با توجه به این مفهوم تدوین کنند.
آقای گوپتا4 در مقاله ای تحت عنوان » شاخص آسیب پذیری نفت کشورهای واردکننده نفت » به بررسی 
آسیب پذیری کشورهای واردکننده نفت در مقابل مخاطرات عرضه نفت می پردازد )Gupta,2008(. هدف 
این مقاله، کمی سازی و برآورد آسیب پذیری نسبی 26 کشور واردکننده نفت در سال 2004 بر پایه چهار 
شاخص ریسک بازار شامل: 1- نسبت مقدار واردات نفت به تولید ناخالص داخلی 2- مصرف نفت در واحد 
تولید ناخالص داخلی 3- سرانه تولید ناخالص داخلی و 4- سهم نفت در عرضه کلی انرژی و سه شاخص 
ریسک عرضه شامل: 1- نسبت ذخایر داخلی به مصرف نفت 2- قرارگرفتن در معرض ریسک های تمرکز 
بر بازار نفت، تنوع منابع عرضه، ریسک های سیاسی در کشورهای عرضه کننده نفت و 3- نقدینگی بازار. 
معیار ترکیبی آسیب پذیری نفت5، به عنوان میانگین وزن دار شاخص های انفرادی محاسبه می شود. در این 
مقاله نشان داده می شود که شاخص های متعدد آسیب پذیری نفت به همدیگر مرتبط اند و معیار ترکیبی، 
آسیب پذیری نفت را با یک رویکرد ترکیبی کمی که به طور سیستماتیک تعاملات و وابستگی های بین 
مجموعه معینی از شاخص ها را در نظر می گیرد، می سنجد. چنین شاخصی حساسیت اقتصادها را نسبت 
به توسعه در بازارهای جهانی نفت در نظر می گیرد به گونه ای که شاخص بزرگ تر نشان دهنده آسیب پذیری 
4-Gupta
5-OVI



بیشتر است. همچنین تأثیر نسبی هر یک از این شاخص ها در معیار ترکیبی مشخص می شود.
به همین منظور، 26 کشور واردکننده نفت خالص از سه منطقه مصرف کننده عمده در نظر گرفته 
شده است: اروپا، ایالات متحده و آسیا-اقیانوسیه که درمجموع حدود 80 درصد مصرف نفت جهان را 
به خود اختصاص داده اند. کشورهای مطالعه شده شامل ایالات متحده، ژاپن، کره، آلمان، هند، ایتالیا، 
فرانسه، چین، اسپانیا، هلند، بلژیک، ترکیه، سوئد، یونان، لهستان، پرتغال، فیلیپین، فنلاند، اتریش، 

چک، اسلواکی، مجارستان، سوئیس، استرالیا، نیوزیلند و ایرلند می باشند.
آقای مارچامادل 6و همکارش در مقاله ای با عنوان“ شاخص یکپارچه عملکرد امنیت انرژی ”یک 
شاخص یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد امنیت انرژی ارائه کرده اند که متشکل از 25 زیر شاخص 
جزئی تر بوده که ابعاد مختلف مسئله ازجمله اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به طور هم زمان در 
نظر می گیرد )Martchamadol, 2013(. ایشان برای ساخت این شاخص، الگوریتمی با 9 گام را طراحی 
کرده اند که تمامی آن25  زیر شاخص می بایست تحت این الگوریتم مراحل آماده سازی خود را طی کنند 
که ازجمله آن مراحل می توان به جمع آوری داده، استانداردسازی، تست هم بستری، گروه بندی و ایجاد 
ترکیب خطی شاخص های همبسته، وزن دهی گروه ها، مقیاس گذاری و درنهایت فرمول نویسی نهایی 

اشاره نمود. آن ها رابطه نهایی این شاخص را به صورت زیر پیشنهاد داده اند:

                                                               )1(                                   
شاخص AESPIj نشان دهنده شاخص یکپارچه امنیت انرژی در سال j ام،GLkj شاخص گروهی K برای 
سال J ام و  Wk وزن شاخص گروهی K ام است. مقیاس خروجی این رابطه عددی مابین 0 تا 10 است 
که عدد بزرگ تر نشان دهنده وضعیت مطلوب امنیت انرژی است. در انتها نویسندگان این شاخص را با 
چند نمونه از شاخص های کنونی مقایسه کرده و سعی در تبیین مزیت های نسبی آن داشته اند. ازجمله 
این مزیت ها می توان به سادگی محاسبات، یکپارچگی و عدم تناقض در بیان ابعاد مختلف و تبیین وضعیت 

به صورت پویا اشاره کرد.
خانم شریف الدین7 در مقاله تحت عنوان »روش کمی سازی امنیت انرژی در مالزی و کشورهای آسیای 
جنوب شرقی« به ایجاد معیاری ترکیبی برای اندازه گیری امنیت انرژی در مالزی و کشورهای آسیای 
جنوب شرقی پرداخته است )Sharifuddin, 2014(. ایشان در این پژوهش 35 شاخص امنیت انرژی را 
که ناظر بر 5 اصل فراهم بودن، باثبات بودن، قابل خرید بودن، کارا بودن و اثرات زیست  محیطی است را 
با استفاده از روش استانداردسازی  Z و روش سهم سوخت/ واردات به یک معیار ترکیبی تبدیل کرده اند. 
ایشان در انتها نتایج حاصل از معیار ترکیبی خود را با معیار ترکیبی آقای سوواکول در این زمینه مقایسه 

کرده است.

وضعیت انرژی ناحیه خزر
آقای تاوانا و همکاران8 )2012( به کمک ترکیب روش دلفی و سوآت، راه های بهینه انتقال انرژی 
از خزر را مورد بحث قرار داده اند. در این پژوهش 5 مسیر انتقال انرژی از خزر مورد بحث و بررسی قرار 
گرفته است. این 5 مسیر به ترتیب عبارت از مسیر جنوب، شمال، شرق، جنوب شرقی و غربی هستند. 
مسیر جنوب شرایط انتقال انرژی خزر از طریق ایران و خلیج فارس و مسیر جنوب شرقی انتقال انرژی 
6-Martchamadol
7-Sharifuddin
8-Tavana et al69
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خزر به هند و دریای عمان را مورد بررسی قرار می دهد. مقصد نهایی مسیر شرقی و غربی به ترتیب عبارت 
از چین و اتحادیه اروپا است. این پژوهش با در نظر گرفتن ماتریس سوآت، نقاط ضعف و قدرت، تهدید و 
فرصت هرکدام از مسیرهای انتقال انرژی را با استفاده ازنظر نخبگان به صورت کمی مشخص کرده است.

آقای بروجردی و همکاران )1390( در مقاله ای تحت عنوان » ژئواکونومی دریای خزر و تأثیر آن بر 
تأمین امنیت انرژی در اتحادیه اروپا » ضمن بررسی ژئواکونومی دریای خزر، تأثیر انرژی خزر را بر امنیت 
انرژی اروپا بررسی کرده اند . در این پژوهش استراتژی های نوین تأمین امنیت انرژی در سیاست های 
آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در حوزه دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است. این 
پژوهش با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگی های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای 
خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، 
به این سؤال پاسخ می دهد که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت 
انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج این مطالعه نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای 
ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاری های اقتصادی 

و تجاری گسترده با این منطقه می نماید.
آقای دیمیتری ماوراکیس و همکاران9 )2006( از روش هزینه- فایده برای ارزیابی پتانسیل عرضه 
گاز طبیعی از کریدور انرژی جنوب منطقه خزر به اتحادیه اروپا استفاده کرده اند. وی در ابتدا تقاضای گاز 
طبیعی اروپا را تا سال 2020 و تولید و مصرف گاز کشورهای حوزه دریای خزر شامل: ایران، ترکمنستان، 
آذربایجان و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده است. درنهایت با استفاده از هزینه عرضه گاز طبیعی که 

از معادله زیر به دست می آید
TSC=PC+TC+TF     )2(  

که در آن TSC هزینه عرضه کل، PC هزینه تولید، TC هزینه انتقال و TF هزینه حق ترانزیت است. 
هزینه توسعه خطوط لوله شامل هزینه عرضه میادین شاه دنیز آذربایجان، تاتلیک ترکمنستان، پارس 

جنوبی ایران و الانفال عراق تا مرزهای ترکیه تا سال 2010 بر اساس معادله فوق محاسبه می گردد.
ایران و آذربایجان جذاب ترین عرضه کنندگان گاز طبیعی برای کریدور پیشنهادی انرژی جنوبی 
هستند. هردوی این کشورها دارای هزینه پایین شبکه های خط لوله صادرات گاز ساخته شده و یا 
در حال ساخت می باشند. ترکمنستان متحمل حق ترانزیت های سنگین چه از طرف ایران و چه از 
طرف آذربایجان می باشد. درنهایت باوجود هزینه عرضه پایین به خاطر عدم وجود زیرساخت های 

مناسب، توانایی عراق برای عرضه به کریدور انرژی محدود است.

تجارت بین المللی و خطوط لوله در ناحیه خزر
سرمایه گذاری خارجی نقش بسزایی در توسعه خطوط لوله انتقال انرژی دارد. قزاقستان و آذربایجان 
فعالیت های مناسبی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه مسیرهای صادرات انرژی خود 
داشته اند. خطوط لوله BTC 10 و 11CPC که مهم ترین مسیرهای صادرات انرژی از خزر می باشند با 
همکاری کنسرسیومی از شرکت های بین المللی توسعه پیدا کرده است. در ادامه وضعیت خطوط لوله 

انتقال انرژی خزر مطابق  شکل 1 آورده شده است. 

9-Dimitrios Mavrakis et al
10-Baku- Tebilisi- Ceyhan
11-Caspian Pipeline Consortium
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) EIA, Overview of Caspian Sea, 2013:شکل- 1: وضعیت خطوط انتقال انرژی خزر)منبع

صادرات به بازارهای اروپا
در شوروی نفت و گاز طبیعی از تمامی میادین به روسیه و بعد از آن به بازارهای غربی فرستاده 
می شد. از سال 2001 خط لوله CPC نفت خام را از میدان تنگیز12 قزاقستان به بندر نوروسیسک13 
روسیه در دریای سیاه منتقل می کند. در سال 2011 این خط لوله 684 هزار بشکه در روز نفت خام 
منتقل کرده است که 608 هزار آن از قزاقستان و 76 هزار آن توسط روسیه تأمین می شد. شرکت های 
کنسرسیوم در سال 2011 پروژه افزایش ظرفیت این خط لوله را به روزانه 1٫4 میلیون بشکه شروع 

 )EIA, 2012( .کردند. این پروژه از سه فاز تشکیل می شد که تا سال 2016 به طول خواهد انجامید
خط لوله باکو نوروسیسک 830 مایل طول دارد و ظرفیت آن روزانه 100 هزار بشکه می باشد. این 
خط لوله از ایستگاه سنگاچال14 شروع و به بندر نوروسیسک روسیه در دریای سیاه ختم می شود. شرکت 
سوکار15 مجری بخشی از خط لوله است که در آذربایجان میباشد و شرکت ترنسنفت16 مجری بخشی 
است که در روسیه است. اختلافات میان شرکت سوکار و ترنسنفت هرازچندگاهی مشکلاتی در زمینه 
اجرایی این خط لوله به وجود می آورد. طبق برنامه اجرایی ظرفیت خط لوله از 180 تا 300 هزار بشکه 
در روز افزایش پیدا می کند. این افزایش توسط میدان 17ACG آذربایجان تأمین می شود. در سال 2010 

 )EIA, 2012( .خط لوله باکو نوروسیسک روزانه 45500 بشکه نفت خام ظرفیت داشته است
خط لوله باکو- تفلیس- جیحان با ظرفیت روزانه 1 میلیون بشکه در روز از سال 2006 در مسیر قرار 
گرفته است. قزاقستان با منعقد کردن قراردادی با شرکت BTC از سال 2008 روزانه 500 هزار بشکه از 
طریق این خط لوله نفت صادر می کند. خط لوله BTC، 1100 مایل را از میادین ACG طی کرده و با 
عبور از گرجستان به ایستگاه مدیترانه ای جیحان در ترکیه می رسد. نفت این خط لوله از جیحان توسط 
تانکرهای نفتکش به بازارهای اروپا صادر می شود. )EIA, 2012( یکی دیگر از خطوط لوله خزر، خط 

12-Tengiz
13-novorossiysk
14-Sangachal terminal
15-SOCAR
16-Transneft
17-Azeri-Chirag-Guneshli

95
یز

 پائ
،2

ه0
مار

، ش
شم

ه  ش
ور

، د
مى

مو
ى ع

ذار
ت گ

یاس
ى س

رد
اهب

ت ر
لعا

طا
ه م

نام
صل

ف



72

لوله اوزن- آترائو- سامارا18 است. این خط لوله نفت قزاقستان را از طریق دریای سیاه با بازارهای جهانی 
مرتبط می سازد. این خط لوله در سال 2009 بازسازی شد و ایستگاه پمپینگ و گرمایش برای آن در 
نظر گرفته شد. ظرفیت کنونی این خط لوله 600 هزار بشکه در روز است. قبل از خط لوله CPC این 

 )EIA, 2012( .خط لوله مهم ترین مسیر صادرات نفت قزاقستان بود

صادرات به آسیای شرقی
رشد صنعتی و اقتصادی چین باعث شده تا این کشور برای تأمین نیازهای انرژی خود به فکر واردات 
انرژی از دریای خزر و منطقه سیبری شرقی از روسیه باشد.  در حال حاضر بزرگ ترین خط لوله به شرق 
آسیا خط لوله قزاقستان- چین است که 1384 مایل طول دارد و با ظرفیت 240 هزار بشکه نفت خام 
در روز، از ایستگاه آترائو در شمال شرقی قزاقستان شروع و به منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین 

ختم می شود. 
اغلب گاز طبیعی در دریای خزر از طریق خط لوله ترکمنستان- چین صادر می شود. میدان های 
گازی شرقی ترکمنستان شامل میدان گالکنیش19 و گروه میدان های باگتیارلیک20 این خط لوله را تغذیه 

 )EIA, 2012( .می کنند

صادرات به بازارهای جنوب آسیا
رشد تقاضای انرژی در کشورهای جنوب غربی آسیا بهویژه هند شرایط را برای انتقال انرژی به بازارهای 
این منطقه مناسب کرده است. خط لوله تاپی21 گاز دریای خزر را از ترکمنستان به کشورهای افغانستان، 
پاکستان و هند منتقل می کند. طول این خط لوله 1050 مایل است که 90 مایل آن در ترکمنستان، 460 
مایل آن در افغانستان، 500 مایل آن در پاکستان است و به مرزهای هند منتهی می شود. ظرفیت خط 
لوله 1 تریلیون فوت مکعب در سال است که سهم هند و پاکستان هرکدام 42 درصد و مابقی به افغانستان 

 )EIA, 2012( .می رسد

صادرات و سوآپ نفت با ایران
ایران نفت کشورهای خزر را گرفته و معادل آن را در  ایران به این معنی است که  سوآپ نفت 
خلیج فارس به بازارهای جهانی صادر می کند. این نفت در پالایشگاه تبریز و تهران پالایش می شود. سوآپ 
نفتی ایران و قزاقستان در سال 2005، 27 هزار بشکه در روز بود که تا سال 2008 به روزی 82 هزار بشکه 
در روز رسیده بود. ایران از طریق ایستگاه نکا در کوتاه مدت به دنبال افزایش حجم سوآپ نفتی به روزی 
200 تا 500 هزار بشکه در روز است. برنامه میان و بلندمدت ایران برای سوآپ نفتی 1٫5 تا 2٫5 میلیون 
بشکه در روز است. درگذشته شرکت های انرژی اوشین22، سیلک رود23، انرژی سلکت24، لیتاسکو25 با ایران 
سوآپ نفتی داشته اند. شرکت اماراتی دراگون اویل26 اغلب تولیدات نفتی خود را از طریق ایستگاه نکا تا 

18-Uzen-Atyrau-Samara
19-Galkynysh
20-Bagtyyarlyk
21-TAPI
22-Ocean Energy
23-Silk Road
24-Select Energy
25-Litasco
26-Dragon Oil
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ژولای 2010 به صورت سوآپ معامله کرده است. )EIA, 2012( در حال حاضر ایران با هیچ کشوری در 
ناحیه خزر سوآپ نفتی انجام نمی دهد.

بازارهای انرژی خزر
با توجه به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا27 در زمینه صادرات انرژی در ناحیه خزر، در این 
پژوهش پنج بازار چین، هند، اتحادیه اروپا، سوآپ با ایران و سوآپ با روسیه به عنوان بازارهای انرژی 
ناحیه خزر در نظر گرفته شده اند. )EIA, 2013( انرژی صادراتی به بازار سوآپ ایران درنهایت به سه 
بازار چین، هند و اتحادیه اروپا همچنین انرژی صادراتی به بازار سوآپ روسیه به دو بازار چین و اتحادیه 
اروپا صادر می شود. به عبارتی بازارهای سوآپ نقش رابط بین ناحیه خزر و بازارهای بزرگ انرژی دنیا را 
دارند؛ بنابراین تقاضای انرژی ناحیه خزر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر سه بازار چین، هند 

و اتحادیه اروپا قرار دارد.

روش تحقیق
در این پژوهش به منظور ارزیابی و تحلیل بازارهای خزر با رویکرد امنیت تقاضای انرژی، معیار ترکیبی 

امنیت انرژی توسعه پیدا کرده است. مراحل ایجاد این معیار ترکیبی مطابق شکل 2 است.

شکل- 2: مراحل جمع آوری اطلاعات و ایجاد معیار ترکیبی در پژوهش حاضر)مرجع: محاسبات محقق(

انتخاب شاخص ها
با توجه شرایط ناحیه خزر اعم از: جغرافیای محصور و بسته، دخالت ها و حمایت های بین المللی از 
انتقال انرژی در این ناحیه و همچنین با توجه به شرایط بازارهای خزر، در این پژوهش 4 زمینه اقتصادی، 
جغرافیایی، سیاسی و تکنولوژیکی برای ایجاد معیار ترکیبی امنیت انرژی در نظر گرفته شده است. با 
توجه به این که عمده صادرات انرژی از ناحیه خزر در قالب دو حامل نفت و گاز طبیعی است بنابراین در 
ایجاد معیار ترکیبی، منابع نفت و گاز برای شاخص هایی که قابلیت تفکیک بین نفت و گاز را دارند، به طور 
مجزا بررسی می شوند. به کمک مطالعات تطبیقی و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان امنیت انرژی و 
دریای خزر 10 شاخص مرتبط با 4 زمینه مذکور به عنوان شاخص های منتخب برگزیده شدند. )جدول 1(
27- EIA
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جمع آوری داده های بازارهای خزر
هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل بازارهای انرژی ناحیه خزر به کمک معیار ترکیبی امنیت انرژی 
است. برای این منظور با توجه به افق  تصمیم گیری سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری و سیاست گذاران 

جدول- 1: زمینه ها و شاخص های ایجادکننده معیار ترکیبی در پژوهش حاضر)مرجع: محاسبات محقق(
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ناحیه خزر در زمینه اعمال سیاست های خود برای صادرات انرژی افق زمانی بلندمدت 2030 در نظر 
گرفته شده است. علاوه بر افق زمانی مزبور، نیاز به تحلیل و بررسی شرایط بازارهای انرژی خزر درگذشته 
نزدیک وجود دارد تا امکان مقایسه شرایط این بازارها در افق زمانی 2030 با آن سال فراهم شود. در این 
پژوهش سال 2015 به عنوان گذشته نزدیک انتخاب شده است؛ بنابراین داده های مربوط به هر شاخص 
برای هرکدام از بازارهای انرژی خزر باید در سال های 2015 و 2030 مشخص شود. این داده ها از سندهای 

چشم انداز در زمینه انرژی، اقتصاد و دیگر منابع مرتبط استخراج شده که در پیوست 1 آورده شده است.
سه شاخص ثبات سیاسی، حمایت های بین المللی و جغرافیا شاخص های مستقل بازارهای سوآپ ایران و 
روسیه هستند و با توجه به مراجع مرتبط در پیوست 1 مشخص شده است. اما برای محاسبه شاخص های 
وابسته به مقاصد صادراتی )7 شاخص( ابتدا نتایج معیار ترکیبی بدون حضور بازارهای سوآپ برای سه بازار 
چین، هند و اتحادیه اروپا محاسبه شده و بعد برای هر بازار سوآپ از میانگین وزن دار نتایج معیار ترکیبی 

برای بازارهای مقصد به منظور محاسبه شاخص های وابسته بازارهای سوآپ استفاده شده است.

بی بعدسازی: روش کمترین- بیشترین
در این پژوهش از روش کمترین- بیشترین برای بی بعدسازی شاخص ها استفاده شده است. روش 
کمینه- بیشینه پرطرفدارترین روش در مطالعات انجام شده امنیت انرژی از سال 2000 تا سال 2014 
است. )Ang, 2015( اغلب مطالعاتی که هدفشان مقایسه عملکرد کشورها در زمینه امنیت انرژی است 
از این روش برای بی بعد کردن شاخص امنیت انرژی استفاده کرده اند. به عنوان مثال، گوپتا )2008( 
شاخص های نسبی را برای اندازه گیری آسیب پذیری کشورهای واردکننده نفت با استفاده از این روش 
محاسبه بی بعد کرده است. در این روش با تعیین مقدار کمترین و بیش ترین داده های یک شاخص 
مشخص، عدد مربوط به هر بازار با توجه به دو تابع زیر مشخص می شود. اگر اثر شاخص در معیار ترکیبی 

مثبت باشد، از فرمول شماره 3 و اگر منفی باشد از فرمول شماره 4 استفاده می شود.
                                                                            

                                                                           )3(                             
 

                                                       )4(                             
                                                           

 Iim عدد مربوط به شاخص i برای بازار m قبل از بی بعد کردن است. Xim عدد مربوط به شاخص i برای بازار 
m بعد از بی بعد کردن است. Max (Ii) و Min(Ii) به ترتیب به معنای کم ترین و بیش ترین عدد مربوط به 

شاخص i در میان بازارهای خزر هستند.

وزن دهی- روش تحلیل سلسله مراتبی
در پژوهش حاضر چهار زمینه وجود دارد که عبارتند از: زمینه اقتصادی، زمینه سیاسی، زمینه 
تکنولوژیکی و جغرافیایی. تعدادی شاخص به هرکدام از این زمینه ها تعلق دارد. مطابق شکل 3 در روش 
تحلیل سلسله مراتبی با توجه به هدفی که ترسیم شده است هرکدام از زمینه ها به صورت دودویی با یکدیگر 
و هرکدام از شاخص های مربوط به یک زمینه نیز به صورت دودویی با یکدیگر مقایسه می شوند. درنهایت 
با توجه به منطقی که در روش تحلیل سلسله مراتبی حکم فرماست اهمیت و یا وزن هرکدام از شاخص ها 

نسبت به یکدیگر مشخص می شود.
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شکل- 3: نمودار درختی تحلیل سلسله مراتبی در پژوهش حاضر)مرجع: محاسبات محقق(

ماتریس مقایسه زوجی شاخص ها با توجه به تکمیل پرسشنامه مبتنی بر نمودار سلسله مراتبی 
جدول زیر توسط کارشناسان حوزه امنیت انرژی و ناحیه خزر شکل گرفته است. این پرسش نامه توسط 
18 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتبط با زمینه پژوهش تکمیل شده است. پراکندگی خبرگان در تکمیل 

این پرسشنامه مطابق شکل 4 است.

تجمیع شاخص ها
تجمیع شامل ادغام شاخص های وزن دار و تبدیل آن به یک معیار ترکیبی است. ساده ترین و معروف ترین 
روش تجمیع، روش تجمیع افزایشی است که در آن، شاخص ها ابتدا در اوزان تخصیص داده شده ضرب 
شده و سپس جمع می شوند تا به معیار اصلی تبدیل شوند. این روش در 83 درصد از معیار های ترکیبی 

شکل- 4: پراکندگی کارشناسان و خبرگان در تکمیل پرسشنامه)مرجع: محاسبات محقق(
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امنیت انرژی که شاخص های خود را تجمیع می کنند، به کار رفته است. )Ang, 2015( در پژوهش حاضر 
با توجه به توضیح فوق از روش تجمیع افزایش استفاده می شود.

یافته های پژوهش
با وارد کردن نتایج پرسشنامه تکمیل شده توسط کارشناسان در نرم افزار اکسپرت چیس28 ضرایب 
مطلق شاخص ها مطابق جدول 2  و با ضریب ناسازگاری 0,03 مشخص شده است. نتایج روش تحلیل 

سلسله مراتبی درصورتی که ضریب ناسازگاری کمتر از 0,1 باشد، قابل اتکا است. )قدسی پور، 1391(
جدول- 2: ضرایب شاخص ها در معیار ترکیبی پژوهش حاضر)مرجع: محاسبات محقق(

با توجه به ضرایب شاخص ها در جدول 2، معیار ترکیبی امنیت تقاضای انرژی ناحیه خزر با عنوان مخفف 
لاتین CEDSI مطابق معادله زیر توسعه پیدا کرده است:

)5(

نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز در سال 2015
بهترین گزینه صادرات گاز در سال 2015، صادرات گاز از طریق سوآپ با روسیه می باشد. سوآپ گاز با 
ایران با فاصله ای اندک در اولویت بعدی قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که معیار ترکیبی، استفاده از 
دو بازار سوآپ روسیه و ایران را در اولویت قرار داده است. یکی از دلایل عمده ای که نتیجه معیار ترکیبی 
به این گونه است که بازارهای سوآپ شرایط بهتری دارند، جغرافیای خزر است. بازار سوآپ در ناحیه خزر به 
دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد و قرارگیری در جغرافیایی محصور نسبت به سایر بازارها جایگاه بهتری 
دارد. در میان سه بازار چین، هند و اتحادیه اروپا وضعیت چین برای صادرات گاز در سال 2015 بهتر است. 
بازار اتحادیه اروپا علی رغم دسترسی جغرافیایی مناسب تر به ناحیه خزر در مقایسه با چین و برخورداری از 

28-Expert Choice
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حمایت های بین المللی به دو دلیل تنوع در سبد انرژی و وابستگی کم به واردات انرژی29 در خروجی معیار 
ترکیبی دارای اولویت کمتری برای صادرات گاز از ناحیه خزر در سال 2015 می باشد. البته وابستگی کم 
به واردات انرژی به این معنا نیست که اتحادیه اروپا به واردات گاز وابسته نیست، بلکه به این معنا است که 
شرایط در اروپا به گونه ای است که در صورت قطع واردات گاز امکان جایگزینی و استفاده از سایر حامل های 
انرژی نسبت به بازارهای دیگر بیش تر است. بازار چین به دلیل رشد اقتصادی بالا، تنوع کم سبد انرژی 
)به نسبت اتحادیه اروپا( و وابستگی به واردات انرژی شرایط بهتری نسبت به بازار هند و اتحادیه اروپا دارد. 
بازار هند علی رغم اینکه نسبت به دو بازار چین و اتحادیه اروپا از رشد اقتصادی بیش تر، تنوع سبد انرژی 
کمتر و وابستگی به واردات انرژی بیش تری برخوردار است اما به دلیل مصرف انرژی ابتدایی کمتر، نسبت 
ذخایر به مصرف بیش تر، ثبات سیاسی کمتر و میل به پرداخت هزینه کمتر در قبال مخاطرات امنیت عرضه 

انرژی پایین ترین جایگاه در میان نتایج معیار ترکیبی مطابق با جدول3 می باشد.
  جدول- 3: نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز در سال 201530) مرجع: محاسبات محقق(

همان طور که در شکل 5 مشخص است در سال 2015 صادرات گاز به بازار هند، سوآپ با ایران و 
روسیه صفر است. در این سال ناحیه خزر به دو بازار اتحادیه اروپا و چین به ترتیب به میزان 1٫61 و 0٫45 
میلیون بشکه معادل نفت خام، گاز صادر می کند. )naturalgaseurope.com, 2016( بنابراین با توجه  به 
نتایج معـیار ترکیبی، ناحـیه خزر با حالت بهینه از حیث تأمین امنیت تقاضای گاز خود فاصله زیادی 
دارد. دلیل این امر سایه انداختن مسائل سیاسی بر اولویت های اقتصادی و عدم پیشرفت خطوط لوله انتقال 
گاز خزر به سایر بازارها از قبیل خط لوله تاپی است که به  منظور انتقال گاز خزر به بازار هند طراحی شده 
است اما مشکلات اقتصادی کشورهای سهیم در خط لوله و خطر تروریسم مانع از توسعه این خط لوله شده 
است. علاوه بر دلایل فوق ذکر این نکته ضروری است که ایجاد بازار جدید در حوزه صادرات گاز در آینده 
کوتاه  مدت بسیار مشکل است و اضافه شدن هر یک از بازارهای سوآپ ایران، روسیه و حتی هند به بازارهای 

صادراتی گاز خزر نیازمند صرف هزینه زیاد و توسعه خطوط لوله است.
29-NEID

30- اعداد مربوط به هر کدام از بازارهای خزر در جدول، اعداد بعد از بی بعدسازی به روش کمترین- بیشترین است.
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شکل- 5: صادرات گاز از خزر به بازارها در سال 2015 براساس میلیون بشکه معادل نفت خام در روز

نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت از خزر در سال 2015
اولویت بازارهای نفت ناحیه خزر از حیث امنیت تقاضای انرژی در سال 2015 همانند بازارهای گاز 
می باشد به گونه ای که بازار سوآپ روسیه بهترین شرایط و بعد از آن به ترتیب بازار سوآپ ایران، چین، 
اتحادیه اروپا و هند قرار دارند. فاصله بازار چین با بازارهای سوآپ ایران و روسیه کم و با بازارهای هند و 
اتحادیه اروپا زیاد شده است. اما شرایط سایر بازارها همانند صادرات گاز می باشد. کمتر بودن نسبت ذخایر 
نفت به مصرف آن در مقایسه به ذخایر گاز به مصرف آن و همچنین بیش تر بودن سهم نفت در مصرف 
انرژی اولیه در مقایسه با گاز در چین، باعث شده جایگاه این کشور به عنوان یکی از بازارهای نفت خزر 
در سال 2015 نسبت به جایگاهش در میان بازارهای گاز در سال 2015 ارتقا یابد. نتایج معیار ترکیبی 

مطابق با جدول 4 می باشد.

جدول- 4: نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت در سال 2015)مرجع: محاسبات محقق(
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با توجه به شکل 6، همانند صادرات گاز، صادرات نفت نیز از ناحیه خزر فقط به دو بازار اروپا و چین 
صورت می پذیرد. )Trend.az, 2016( با توجه به توضیحات مربوط به نتایج معیار ترکیبی، ناحیه خزر 
در سال 2015 با عملکرد بهینه از حیث تأمین امنیت تقاضای نفت خود فاصله زیادی دارد. دلیل اینکه 
شرایط بازارهای سوآپ در سال 2015 با نتایج معیار ترکیبی فاصله زیادی دارد علاوه بر تأثیر مسائل 
سیاسی، رویکرد منفعلانه دو کشور ایران و روسیه در قبال سوآپ نفت ناحیه خزر است. در حال حاضر در 
هیچ یک از دو کشور ایران و روسیه در نزدیکی ناحیه خزر تأسیسات دریافت نفت با ظرفیت بالای 120 
هزار بشکه در روز وجود ندارد. بنابراین زیرساخت بازار سوآپ ایران و روسیه یکی از دلایل فاصله شرایط 
فعلی صادرات ناحیه خزر و نتایج معیار ترکیبی است. هند نیز به دلیل دسترسی به آب های آزاد دریای 
عمان ترجیح می دهد تا از سایر نواحی نفتی از قبیل خاورمیانه نفت را وارد کند و انگیزهای برای واردات 

نفت ناحیه خزر ندارد.

شکل- 6: صادرات نفت از خزر به بازارها در سال 2015 براساس میلیون بشکه در روز

نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز از خزر در سال 2030
اولـویت های اصلی صـادرات گاز در سـال2030 می باشند.  ایران و روسیه  بازارهـای سـوآپ 
اولویت های بعدی صادرات در این سال به ترتیب عبارت از بازار اتحادیه اروپا، هند و چین هستند. 
سهم گاز طبیعی اروپا در مصرف انرژی ابتدایی در سال 2030 به دلیل سیاست های محیط زیستی 
افزایش چشمگیری خواهد داشت و همین امر باعث شده جایگاه بازار اتحادیه اروپا در میان بازارهای 
خزر ارتقا پیدا کند. بازار هند نیز در سال 2030 از اولویت بهتری نسبت به چین برخوردار است. 
افزایش اولویت هند در سال 2030 به دلیل رشد اقتصادی بالا، وابستگی زیاد به واردات، افزایش 
انرژی  سبد  تنوع  بودن  کم  و  انرژی  عرضه  مخاطرات  از  جلوگیری  برای  هزینه  پرداخت  به  میل 
می باشد. بازارهای چین و هند شرایط نزدیکی از حیث تأمین امنیت تقاضای گاز ناحیه خزر در این 
سال دارند. وجود هند به عنوان یکی از مقاصد صادراتی بازار سوآپ ایران علاوه بر جغرافیای مناسب 
باعث گشته تا بازار سوآپ ایران شرایط بهتری در مقایسه با سایر بازارهای خزر داشته باشد. نتایج 

معیار ترکیبی مطابق با جدول 5 می باشد.
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جدول- 5: نتایج معیار ترکیبی برای صادرات گاز در سال 2030)مرجع: محاسبات محقق(

نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت از خزر در سال 2030
بازارهای سوآپ اولویت های اصلی صادرات نفت خزر در افق 2030 هستند. نکته حائز اهمیت در این 
سال برابری تقریبی اولویت بازار اتحادیه اروپا و هند است. قرارگیری بازار سوآپ ایران در اولویت اول صادرات 
نفت از ناحیه خزر به دلیل دسترسی جغرافیایی مناسب به بازارهای نفت از طریق آب های آزاد خلیج فارس 

)شاخص جغرافیا( قابل توجیه است. نتایج معیار ترکیبی مطابق با جدول 6 می باشد.

جدول- 6:  نتایج معیار ترکیبی برای صادرات نفت در سال 2030)مرجع: محاسبات محقق(
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پیشنهادهای سیاستی
با توجه به نتایج پژوهش، توصیه های سیاستی که به تصمیم گیران حوزه انرژی ناحیه خزر می توان 

داشت به شرح ذیل می باشد:
ایجاد اتحادیه همکاری کشورهای خزر با محوریت مسائل انرژی : این پیشنهاد بر مبنای این - 

فرض که کشورهای خزر در زمینه تصمیم گیری های حوزه انرژی وحدت رویه داشته باشند، 
مطرح شده است. برخی از مطالعات صورت گرفته در مورد همکاری کشورهای ناحیه خزر نظیر 
پژوهش آقای راکا و همکاران )Rocco et al, 2014( به اثبات رسانده اند در صورت همکاری 
کشورهای خزر در زمینه های انرژی، نه تنها بهره وری انرژی کشورهای خزر افزایش یافته بلکه 

صادرات انرژی ناحیه خزر نیز زیاد می شود.
افزایش دیپلماسی انرژی کشورهای خزر با بازارهای هدف پژوهش براساس اولویتبندی امنیت - 

تقاضای نفت و گاز مستخرج از معیار ترکیبی: با مشخص شدن وضعیت هرکدام از بازارهای ناحیه 
خزر از منظر امنیت تقاضای انرژی، اولویتبندی این بازارها برای شکلگیری مذاکرات و دیپلماسی 

انرژی در راستای صادرات انرژی نیز مشخص میشود.
افزایش کنشهای ایران در زمینه انرژی ناحیه خزر: با توجه به نتایج معیار ترکیبی امنیت انرژی - 

ناحیه خزر، بازار سوآپ ایران بهترین شرایط را در آینده  بلندمدت در میان بازارهای انرژی خزر 
در زمینه امنیت تقاضای نفت و گاز کشورهای ناحیه خزر دارد. جمهوری اسلامی ایران با آگاهی 
و شناخت نسبت به این ظرفیت استثنائی باید ضمن افزایش فعالیتهای منطقهای خود، تمهیدات 

لازم را برای توسعه سوآپ نفتی و گازی با کشورهای ناحیه خزر فراهم سازد.
جمع بندی و نتیجه گیری

بهترین گزینه صادرات گاز در سال 2015، صادرات گاز از طریق سوآپ با روسیه می باشد. سوآپ گاز 
با ایران بافاصله ای اندک در اولویت بعدی قرار دارد. نکته حائز اهمیت این است که معیار ترکیبی، استفاده 
از دو بازار سوآپ روسیه و ایران را در اولویت قرار داده است. در میان سه بازار چین، هند و اتحادیه اروپا 
وضعیت چین برای صادرات گاز در سال 2015 بهتر است. اولویت بازارهای نفت ناحیه خزر از حیث 

امنیت تقاضای انرژی در سال 2015 همانند بازارهای گاز می باشد.
بازارهای سوآپ ایران و روسیه اولویت های اصلی صادرات گاز در سال 2030 می باشند. اولویت های 
بعدی صادرات در این سال به ترتیب عبارت از بازار اتحادیه اروپا، هند و چین است. نکته حائز اهمیت 
در این سال پیشی گرفتن بازار هند از چین از حیث تأمین امنیت تقاضای گاز ناحیه خزر است. ارتقای 
اولویت هند در سال 2030 در مقایسه با سال 2015 به دلیل رشد اقتصادی بالا، وابستگی زیاد به واردات، 
افزایش میل به پرداخت هزینه برای جلوگیری از مخاطرات عرضه انرژی و کم بودن تنوع سبد انرژی 
می باشد. در زمینه صادرات نفت خزر در افق 2030 بازارهای سوآپ اولویت های اصلی هستند. نکته حائز 
اهمیت در این سال برابری تقریبی اولویت بازار اتحادیه اروپا و هند در زمینه تأمین امنیت تقاضای نفت 

ناحیه خزر است.
با توجه به نتایج معیار ترکیبی امنیت انرژی ناحیه خزر، بازار سوآپ ایران بهترین شرایط را در آینده  
بلندمدت در میان بازارهای انرژی خزر در زمینه امنیت تقاضای نفت و گاز کشورهای ناحیه خزر دارد. 
جمهوری اسلامی ایران با آگاهی و شناخت نسبت به این ظرفیت استثنائی باید ضمن افزایش فعالیتهای 

منطقهای خود، تمهیدات لازم را برای توسعه سوآپ نفتی و گازی با کشورهای ناحیه خزر فراهم سازد.
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پیوست 1
برای اندازه گیری متغیرهای مربوط به هر شاخص از مراجع مذکور در جدول زیر استفاده شده است. 
با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به متغیرهای جدول زیر تمامی شاخص ها به جز شاخص جغرافیا و 
حمایت های بین المللی قابل محاسبه می باشد. برای محاسبه شاخص جغرافیا و حمایت های بین المللی از 

95روش سوآت استفاده شده که اعداد متناظر آن در جداول قسمت نتیجه گیری آورده شده است.
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